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مقدمه
اقتصادی  توسعه  ارتباط  توسعه،  علم  نظريات  بين  در 
موفقيت  از  توجهی  قابل  بخش  مالی،  بازارهای  توسعه  با 
اقتصادهای توسعه يافته را توضيح ميدهد. در اين تحليل بيان 
می شود که بازارهای مالی با حجم گردش مالی بالا و همين 

طور ابزارهای مالی با تنوع بالاي خود،
می توانند هم محصول توسعه باشند و هم به اعتبار 
توسعه يافتگی کل اقتصاد، خودشان هم رشد يابند، اما هنوز به 
اثبات نرسيده است که اين ارتباط، يك ارتباط علت و معلولی 
يك طرفه يا دو طرفه است ؟ در واقع، نزديك به دو دهه گذشته 
متخصصان حوزه رشد اقتصادی با توجه به پايين بودن نسبی 
سطح توسعه نهادها و بازارهای مالی در برخی ازکشورها، 
سطح اين بحث را در کشورهای در حال توسعه بالا برده اند و  
خواسته اند اثر توسعه بازارهای مالی را تا حدود زيادی به درستی 
تعريف کنند. بنابراين، بايد در ابتدا روشن شود که آيا منظور اصلی از 
توسعه مالی، هماناگسترش بانك  های خصوصی و افزايش سهم 
آنها در وام ها است؟ آيا  افزايش ارزش کل سهام عرضه شده در 
بورس است؟ آيا افزايش نوآوری  مالی و ارايه ابزارهای مالی جديد 

راه پیشرفت نظام پولی کشور:

 ارايه خدمات مدرن بر اساس مشارکت واقعی

محمد وطن پور 
كارشناس ارشد و تحليل گر مسایل اقتصادی

مبادله ريسك است؟ آيا منظور مقررات زدايی از حساب سرمايه 
و يکپارچگی با بازارهای مالی جهانی است؟ بديهي است که با 
دقيق تر و عملياتی تر کردن تعريف توسعه مالی، جستجوي جواب 

دقيق،  ممکن تر می شود. 
اما در مباحث نظری می توان مسيرهای متعددی راکه 
توسعه مالی به رشد اقتصادی منجر شود، برشمرد: افزايش 
شانس بقا و رشد کارآفرينان و بنگاه ها از طريق کاهش هزينه 
دسترسی و تنوع در منابع مالی، کاهش ريسك بنگاه ها از 
طريق حضور در بازار مشتقات )Derivatives(، کاهش ريسك 
سرمايه گذار اوليه از طريق عرضه بخشی از سهام در بازار مالی، 
کاهش خطر نابودی سرمايه های ملموس و غيرملموس از 
طريق انتقال مالکيت در فرآيند ورشکستگی، بهبود کيفيت 
مديريت بنگاه  از طريق نظارت غيرمستقيم بازار سهام، افزايش 
نرخ پس انداز به دليل توسعه فضای فرصت های سرمايه گذاری 
و ... البته اين سوال همچنان به طور جدی مطرح است که آيا 
نوآوری مالی، هميشه به بهبود وضعيت رفاه منجر مي شود يا 
نه؟ لذا در کنار مسيرهای مثبت بايد مسيرهای منفی محتمل 

را هم از نظر دور نداشت.
در همين حال، نبايد از نظر دور داشت که برشمردن 
مسيرهاي توسعه مالی تا توسعه اقتصادی وبرعکس، در سطح 
نظری چندان دشوار نيست، بلکه نکته مشکل  همانا سنجش 
ميزان تاثير اين مسير در مقايسه با ديگر محرك های بالقوه رشد 
مثل حقوق مالکيت، باز بودن اقتصاد و کيفيت زيرساخت هايی 
مثل آموزش است. در نتيجه، بيان علی بودن اين رابطه خيلی 
بديهی نيست، چرا که اکثريت عواملی که باعث رشد بقيه 
بخش های اقتصاد می شوند - مثل تضمين حقوق مالکيت يا 
بهبود مقررات برای جذب سرمايه خارجی – به تبع، رشد بخش 
مالی را هم به دنبال خواهند داشت. و در نهايت، اين نتيجه 
حاصل می شود که توسعه اقتصادی و گسترش بازار مالی، 

شايد صرفا يك همزمانی ناشی از علت های مشترك باشد.
در همين حال، برخی از نظريه پردازان، موضوع  قاعده 
عليت معکوس را هم طبعا از نظر دور نداشته اند. به طور مثال، اگر 
اقتصاد يك کشور رشد يابد، طبعا حجم کل پس انداز و مبادلات 
اقتصادی بالا می رود و برای مديريت آنها نيز نهادهای مالی قوی تر 
و نوآوری های مالی بيشتري لازم است. برعکس، مثلا در يك 
اقتصاد ضعيف که تعداد معدودی شرکت بزرگ دارد، اصولا 

          چكيده
     برای توسعه اقتصادی 
پایدار در کشور، باید بر لزوم 
توسعه  براي  بسترسازی 
مالی  ابزارهای  و  نهادها 
نهادها  این  توسعه  تاثیر  و 
نابرابری های  کاهش  بر 
اقتصادی و اجتماعی تاکید 
کرد و دمی از این واقعیت 
غافل نشدکه نهادهای مالی 
مدرن، می توانند سهم مهمی 
در مسیر توسعه همه جانبه 
کشور داشته باشند. به طور 
مثال، از این دسته می توان 
 Credit( »به »کارت اعتباری
از  بسیاری  در  که   )Card
کاربرد  دنیا  کشورهای 
مالی  تامین  در  زیادی 
سریع و کوتاه مدت دارد و 
»صندوق های  به  چنین  هم 
سرمایه گذاری  مخاطره پذیر« 
که   )Venture Capital(
تامین  در  را  کلیدی  نقشی 
تولید  برای  اولیه  سرمایه 
خدمات  و  کالاها  انبوه 
ایفا  نوآورانه  و  ابتکاری 

می کنند،اشاره کرد. 
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انگيزه ای برای تاسيس مثلا بانك سرمايه گذاری و انواع نوآوری ها 
وجود ندارد و اين امر به اين معنی است که ممکن است توسعه مالی 

ناشي از تقاضا و در نتيجه، معلول رشد اقتصادی باشد. 

رابطه نهادهای مالی با رشد اقتصادی
بسياری از نظريه پردازان معتقدند که اثر توسعه بازارها و 
نهادهای مالی ممکن است صرفا به نرخ رشد اقتصاد محدود 
نشود يا اساسا اثر خود را - حداقل در کوتاه مدت - روی رشد نشان 
ندهد، بلکه می تواند جنبه های ديگری از کيفيت زندگی را ارتقا 
بدهد که ممکن است مستقيما يا به سرعت در نرخ رشد منعکس 
نشود. به طور مثال، آنها يادآور می شوند که وجود بازار مالی 
قوی باعث می شود تا دسترسی طبقات پايين به آموزش های 
گران قيمت يا با کيفيت در مقاطع عالی تسهيل شود، مثلا اين 
افراد مي توانند وام بگيرند و تحصيل کنند. اين موضوع به خروج 
از تله فقر و بهبود تحرك اجتماعی )Social Mobility( کمك 
می کند، يعني امري که صرفا اقتصادی نيست و اگرچه ممکن 
است بالاخره از طريق بهبود سرمايه انسانی روی رشد اثر بگذارد، 
ولی اثر درجه اول آن بر روی کاهش نابرابری اقتصادی، شايد 

قوی تر از اثرش بر روی رشد باشد.
پردازان  نظريه  اين  نظريات  بين  در  که  ديگری  مثال 
مورد توجه قرار می گيرد، به تامين مالی خريد مسکن مربوط 
می شود. قوی بودن بازار مالی، باعث افزايش شانس تملك 
مسکن، مديريت بهتر سرمايه گذاری در چرخه عمر فرد و در 
نتيجه، باعث کاهش مخارج مسکن در مقاطع پايانی دوره عمر 
افراد - زمان بازنشستگی - می شود که باز به نظر بسياری از 

اقتصادانان، اثری فراتر از رشد محض است. 
مثال ديگري که مطرح مي شود، مکانيسم های تامين 
مالی سريع ) مثل کارت اعتباری ( است که مديريت شوك های 
غيرمنتظره )مثل بيماري و لزوم مراجعه ناگهانی به بيمارستان 
يا بروز آفت و نابودی محصول کشاورزی يا تصادف رانندگي 
و...( را برای افراد آسان می کند و باعث جلوگيری از غلتيدن 

افراد به تله فقر می شود.
البته اين مثال ها و نظريات، منتقدان و مخالفانی نيز دارند 
که می گويند بازار مالی در اينجا عملا به عنوان مکمل يا 
جايگزين برخی از نهادهای ديگر مثل تامين اجتماعی عمل 

می کند! که در واقع، بيان درستی هم هست.

خدمات نوين گره گشا
بسياری از کارشناسان و نظريه پردازان علم توسعه، به پديده 
ای به نام » از ريخت افتادگی« در کشورهای در حال توسعه اشاره 
نموده اند و آن را آفتی برای اجرای سياست های ناقص و ناهمگون 
دانسته اند. از اين منظر نيز می توان به پديده کارت های اعتباری 
اشاره نمود، پديده اي که عليرغم حضور بيش از يك دهه در 
کشور ما، هنوز عامه شهروندان درك درست و کاملي از آن ندارند، 
مخصوصا که از يك طرف، برای دريافت هرگونه وامی- اعم از 
کوچك و بزرگ- بايد مراحل بسيار وقت گيری را طی کنند و از 
طرف ديگر، معمولا حتی برای دريافت وام های کوچك هم مجبور 

به سپردن وثيقه يا تضمين های سنگين هستند.

عده زيادي از مشتريان بانك ها همواره سوال دارند که 
چرا در تجربه بسياری از کشورهای دنيا، بانك ها و موسسات 
به  وثيقه  بدون  وام  پرداخت  ريسك  می شوند  حاضر  مالی 
ميليون ها متقاضی در قالب کارت اعتباری را بر عهده بگيرند، 
ولی در کشورهای در سطح اقتصادی ما، اين موسسات مالی 
وثيقه ای  ظاهر  به  که  وام ،  دريافت کنندگان  که  می ترسند 
بانك ندارند، اقساط وام خود را پرداخت نکنند؟ برای  نزد 
روشن شدن اين بحث، می توان به موارد زير اشاره کرد که هم 
مهم هستند و هم بايد در مد نظر تمامی فعالان اقتصادی ، به 

وي ژه مسوولان پولی کشور قرار گيرند:
نخست اينکه، به هر حال در ديگر کشورها هم نکول 

کارت  به  مربوط  وام های  اقساط  پرداخت  در   )Default(
اعتباری وجود دارد. به طور مثال، در آمريکا، نرخ تاخير در 
پرداخت اقساط وام های مربوط به کارت اعتباری، بين پنج 
تا 10 درصد در نوسان است و روند آنهم در سال های اخير به 
دليل بحران مالی جهانی افزايشی بوده است؛ دوم اينکه، اين 
کارت ها آن قدرها هم که مشتريان عادی بانکی می پندارند، 
بدون وثيقه ارايه نمی  شوند. در بسياري از کشورها، مشتريان 
فقط وقتی کارت اعتباری می گيرند که حقوقی بالاتر از حد 
مشخص و برای زمانی طولانی تر از مدت خاصی داشته باشند. 
لذا در اين گونه موسسات مالی، جريان حقوق مشتريان، عملًا 
به درستی مثل يك وثيقه مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه 
ممکن است که مشتری شغلش را از دست بدهد و بدهی کارت 
اعتباری را هم پرداخت نکند، ولی  درصد وقوع اين ماجرا در 
قياس با متوسط افراد، بسيار اندك است و به عنوان مخاطرات 

با ابزارهای ديگر پوشش داده خواهد شد.
البته اين همه ابزاری هايی نيست که موسسات مالی و 
بانك ها در اختيار دارند. آنها علاوه بر دريافت نرخ بهره ديرکرد 
کارت اعتباری و محاسبه دقيق آن، در کنار خود شرکت های 

ثبت سابقه اعتباری 
مشترک كارت هاي 

اعتباري بين 
موسسات مالی و 
بانك های مختلف، 

عملًا  انگيزه تخلف 
و عدم بازپرداخت 
بدهي را به شدت 

كاهش می دهد.
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کارت اعتباری، شرکت های تخصصی دريافت بدهی ها را نيز 
به خدمت می گيرند تا اگر  مشتری بعد از موعد مشخصی، 
از پرداخت قبض کارت سرباز زند، براي پيگيری موضوع و 
دريافت بدهی اقدام کنند. البته در نبود اين مکانيسم ها و عدم 
حضور فعال اين نهادها در عرصه رسمی اقتصادی کشور، 
و  مالی  موسسات  توسط  ريسکی  وام های  اعطای  قابليت 

بانك ها افزايش خواهد يافت.
در کشور ما هم اگرچه نهادها و موسسات فعال در بازار 
پول می توانند به صورت قانونی شکل بگيرند و فعاليت نمايند، 
ولی محاسبه نرخ ديرکرد مربوط به تاخير در پرداخت اقساط 
کارت های اعتباری، از معضلاتی است که نمی توان تنها با 
بانکداری فعلی)براساس قانون  ابزارهای محدود  از  استفاده 
عمليات بانکی بدون ربا( برای آن چاره ای انديشيد! شايان 
ذکر است که در بانکداری عرفی و بين المللی، بهره مربوط 
به تاخير در پرداخت صورتحساب کارت اعتباری، معمولا بسيار 
بالا است، مثلا همانطور که آورده شد، در اقتصادی که نرخ بهره 
بدون ريسك ممکن است سه تا چهار درصد باشد، بهره تاخير 
در پرداخت اقساط کارت اعتباری، ممکن است به 30 درصد 
هم برسد. به همين علت، در عمل نزديك به 75 درصد درآمد 
شرکت های کارت اعتباری از طريق جريمه های ديرکرد است. در 
واقع، به لطف قراردادهای قوی حقوقی و تضمين هاي دريافتی، 
وضعيت کسب وکار شرکت های مالی مزبورآن قدرخوب و کم 

ريسك است که نکول های محتمل را جبران مي نمايد.
به موارد ذکر شده می توان مکانيسم موثر ديگری به 
نيز اضافه  را  افراد   )Credit Record( اعتباری  نام سابقه 
کرد. کارت اعتباری و بقيه مکانيسم های اعتباری )مثل وام 
مسکن و وام کسب و کار( امکانات بسيار ارزشمندی برای 
افراد هستند. فايده کارت اعتباری هم صرفا به ارزش چند صد 
هزار تومانی اعتبار آن خلاصه نمی شود و يك کارکرد ديگرش 
امکان خريدهای اينترنتی است که در برخی ازکشورها فقط 
با اين نوع کارت ها قابل انجام است. در يك کلام، وقتی که 

ارزش اين کارت ها افزوده می شود و از يك کارت به صورت 
شکلی خارج می شوند، افراد جامعه سعی خواهند کرد تا آن را از 
 )Trade off( دست ندهند. و در نهايت افراد با يك بده بستان
مواجه مي شوند: فرد می تواند از يك طرف، روی يك يا چند 
کارت اعتباری اش نکول کند و چند صد هزار تومانی را پرداخت 
نکند و به جيب بزند، ولی از طرف ديگر، ممکن است تا آخر عمر 
از دريافت هر نوع کارت جديد يا حق داشتن پس انداز يا دريافت 
وام ضروری از هر بانك ديگری محروم شود. اين مساله، يعنی 
ثبت سابقه اعتباری مشترك بين موسسات مالی و بانك های 
مختلف، عملا انگيزه تخلف و عدم بازپرداخت را به شدت 
کاهش می دهد، ضمن اينکه ديرکرد پرداخت و پايين رفتن 
اعتبار فرد منجر به افزايش شديد نرخ بهره صورت حساب های 
کارت اعتباری می شود، لذا افراد مراقب هستند تا حد امکان 

مشتری بدحسابی برای کارت اعتباری شان نشوند.
در پايان اين بخش بد نيست اين مهم را نيز در نظر داشته باشيم 
که به علت بالا بودن نقدينگی بانك ها و باز بودن دست آنها برای 
تعيين جريمه ديرکرد، تاخير در پرداخت صورتحساب - تا وقتی 
که يك نسبت حداقلی از آن پرداخت  شود - مجاز است و صرفا 
بهره  بالايی روی آن دريافت می شود که برای بانك سودآور است 
و آن ها از آن استقبال هم می کنند. لذا فرد ممکن است برای چند 
سال همواره به بانك بدهکار باشد، ولی اين امکان را داشته باشد 
که با پرداخت آن مقدار حداقل لازم، نيت خودش برای بازپرداخت 
را نشان دهد و اعتبار غلطان )Revolving( داشته باشد. لذا حتی 
مشتری اي که الان در شرايط مالی بدی قرار می گيرد، می تواند 
بازپرداخت را به تاخير بيندازد تا بالاخره روزی آن را بپردازد. اين هم 

به حفظ انگيزه بازپرداخت نهايی کمك می کند.
بايد به ياد داشت که راه اندازی ابزارهای مدرن و مکانيزم 
کارت اعتباری و ثبت سابقه خوش حسابی يا بدحسابی مشتريان 
توسط بانك ها، انگيزه های قابل توجهی را در مشتريان ايجاد 
می کند تا با پرداخت منظم تر اقساط وام های خود، امتياز مربوط 
به اعتبار مالی خودشان را بالاتر ببرند تا بتوانند از نرخ بهره 
پايين تر و شرايط بهتر برای دريافت وام های بعد برخوردار شوند. 
به اين ترتيب، بانك ها هم می توانند از طريق ارايه خدمات کارت 

اعتباری، منبع درآمد مستمری را برای خود ايجاد نمايند.

تجربه ايران و ارايه  راهكار
تجاری،  بانك های  حاضر  حال  در  که  ايراني  در  اما 
بوروکراسی پيچيده ای برای پرداخت وام های خرد دارند و اين 
وام ها را فقط در ازای وثيقه های کاملا بدون ريسکی مانند 
چك کارکنان دولتی ارايه می کنند، به نظر می رسد که بانك ها 
تا به امروز با مکانيزم خدمات پرداخت وام های خرد از طريق 
کارت اعتباری به مشتريان ، عليرغم استقبال بی حد و حصر 
مشتريان دارای شرايط مناسب، به طور جدی برخورد نکرده 
اند،  البته برای بيان دلايل اين امر بسيار بايد محتاط بود، زيرا 
معمولًا بين واقعيت زيرپوست سازمان ها با اطلاعات مکتوب 

و رسمی آن هاف فاصله  زيادی وجود دارد.
اما به عنوان اولين مشکل، می توان به مانع مهم محدوديت 
اعمال بهره متغير و فرد به فرد و نيز جريمه ديرکرد اشاره کرد، به 

  در كشور ما هم اگرچه 
نهادها و موسسات 
فعال در بازار پول 

می توانند به صورت 
قانونی در زمينه 

كارت هاي اعتباري 
فعاليت نمایند،  ولی 

محاسبه نرخ دیركرد 
مربوط به تاخير 

در پرداخت اقساط 
كارت های اعتباری، 

از معضلاتی است 
كه نمی توان تنها با 

استفاده از ابزارهای 
محدود بانكداری 

فعلی)براساس قانون 
عمليات بانكی بدون 

ربا( برای آن چاره ای 
اندیشيد!
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نحوي که مسايل حقوقی و شرعی آن هم به شدت مورد توجه 
قرار گيرد و مرتفع گردد. همه آنان که در جريان ارايه خدمات 
کارت های اعتباری در حدود يك دهه قبل بوده اند، به ياد دارند 
که قرار بود سود بانك از طريق درصدی که فروشنده محصول به 
بانك پرداخت می کند، تامين شود، ولی نکته اساسی اين است که 
علاوه بر اين مسير درآمدی، بانك ها بايد بتوانند "ريسك نکول " 
را هم از طريق متفاوت کردن بهره اعمال شده براي هر فرد و نيز 
جريمه ديرکرد، مديريت کنند. در واقع، برای راه اندازی سيستم 
کارت اعتباری، بانك بايد مجاز باشد تا از مشتريان بدحسابی 
که دارای سابقه اعتباری نامناسب در پرداخت اقساط وام های 
پيشين هستند، نرخ بهره بالاتری را دريافت نمايد تا مشتريان 
انگيزه بيشتری برای خوش حساب بودن داشته باشند، و چون در 
وضعيت فعلی حاکم بودن قانون عمليات بانکی بدون ربا، اجازه 
اعمال نرخ بهره اختصاصی برای هر فرد را به بانك نمی دهد، طبعا 
بانك هم انگيزه کمتری دارد تا مشتريان ريسکی را جذب کند، 
يا وقتی که مشتری به صورت موقت دچار کمبود نقدينگی است، 
بانك انگيزه کمی دارد که به او کمك کند. لذا در عمل استراتژی 
بهينه برای بانك اين است که همه صورت حساب هاي خود را 
قطعا در سر موعد ماهانه پرداخت کند و اين هم فقط در صورتی 
امکان دارد که فرد وثيقه مطمئن و با قابليت نقدشوندگی خيلی 

بالايي را به بانك تحويل داده باشد.
از  بيشتری  حجم  مشابه  کشورهای  در  اين،  وجود  با 
فعاليت های اعتباری را می توان مشاهده کرد که دليل عمده 
آن، حضور بانك های خارجی فعال در اين نوع خدمات بانکی 
است. آن بانك ها و کشورها می دانند که مديريت وام ريسکی، 
نياز به تجربه و الگوريتم های خاص خودش دارد که بانك های 
باسابقه می توانند آن را فراهم کنند. در غياب اين بانك ها – 
و هم چنين با وجود مشکلاتی مثل زيرساخت مخابراتی و 
امضای ديجيتال و غيره – طبعا بايد تجربه از صفر شروع شود 

که هم پرهزينه و هم زمانبر خواهد بود. 
شايان ذکر است که با توجه به اطلاعاتي که در دست است، 
در سال های اخير به اين سمت حرکت کرده ايم تا زيرساخت های 
فنی و حقوقی لازم برای اين که افراد بتوانند ريسك نکول خود را 
با پرداخت کارکرد )Premium( بالاتر جبران کنند، به وجود آيد 

و لذا شايد به سرعت به اين سمت حرکت کنيم.
بديهي است که بيان اين محورها، دليلی بر ناديده گرفتن 
اقدامات انجام گرفته از طرف مسوولان سياست های پولی و 
بانك های کشور نيست، بلکه منظور بيان گستردگی کار و 
کوچك بودن قدم هايی است که تا کنون برداشته شده است.

صندوق های سرمايه گذاری مخاطره پذير
خالی  همواره  مباحث  دراين  جايش  که  ديگری  نکته 
بوده، بحث  مربوط به تامين مالی سرمايه گذاری شرکت ها 
است. يکی از مکانيزم هايی که در اقتصادهای توسعه يافته 
مخاطره پذير  سرمايه گذاری  صندوق های  دارد،  وجود 
يعني  هستند،  Venture Capitalها  ديگر  عبارت  به  يا 
صندوق هايی که در مراحل ابتدايی طرح ايده های خلاقانه 
توسط کارآفرينان، به بررسی تخصصی توجيه اقتصادی اين 

ايده ها و سرمايه گذاری در آنها می پردازند. 
ايران  اينکه چنين مکانيزمی هم اکنون در  به  با توجه 
وجود ندارد، لذا پرداختن به آن می تواند راهگشای بسياری از 
مشکلات پيش روی تاسيس و راه اندازی اين موسسات مهم 
و مفيد باشد.اگرچه حداقل روی کاغذ، نزديك به يك دهه 
است که شرکت هايی عمدتا دولتی به وجود آمده اند تا روی 
فعاليت های فناوری نوآورانه و پرريسك سرمايه گذاری کنند، 
ولی انطباق کم وکيف کار و فعاليت آنها با تعريف خاص اين 

صندوق ها را به عهده خوانندگان محترم واگذار می کنيم.
کار سرمايه گذار خطرپذير يا همان  "ونچر کپيتاليست "  ) و 
نيز  نوع غيررسمی تر آن، يعنی  "انجل ها "( شناسايی ايده های 
دارای آينده درخشان و توزيع سرمايه روی تعداد زيادی از 
طرح های پرريسك است. اين سرمايه گذاران در قبال تقبل 
بخشی از هزينه های دوره راه اندازی، معمولًا درصد مهمی از 
سهام شرکت را به دست می آورند و عملًا در مديريت راهبردی 
شرکت هم شريك می شوند. البته اين سرمايه گذاران فقط پول 
تامين نمی کنند، بلکه به خاطر تجربه و تخصص مديريتی خود، 
عملًا مسير حرکت شرکت را هم تحت تاثير قرار می دهند. 
و  می کنند  استقبال  تجربه  اين  از  گاهی  هم  ايده  صاحبان 
گاهی هم بين منافع صاحبان اوليه و سرمايه گذاران خطرپذير 
تضادهايی پيش می آيد که يك طرف مجبور می شود از مديريت 
شرکت کنار برود. گاهی وقت ها هم اين صاحب ايده و کارآفرين 

اوليه است که بايد برود- حکايتي که هرگز شيرين نيست.
لذا به عنوان يك پيشنهاد مشخص به مراکز تحقيق و 
توسعه نظام بانکی پيشنهاد می شود که دو محور اساسی، يعنی 
رفع معضل نرخ های متعدد برای مشتريان مختلف و راه های 
قانونی زمينه سازی مناسب برای شروع فعاليت صندوق های 
سرمايه گذاری مخاطره پذير را در دستور کار قرار دهند و از توان 
کارشناسی موجود و بين المللی در اين خصوص بهره ببرند تا 
به تدريج، راه های تامين مالی در عرصه خرد و کلان  بر روي 

تمامی هموطنان گشوده شود.

كار سرمایه گذار 
خطرپذیر یا همان 

Venture Capitalها، 
شناسایی ایده های 

دارای آینده درخشان 
و توزیع سرمایه 

روی تعداد زیادی از 
طرح های پرریسك 

است.


